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ایران که دخترش  از باقر زرافشان لوتي ترین عکاس ورزشي 
باوي  کریم  تا  داد  دست  از  بمباردمان ها  در  را  بنفشه 
کباب  را  دلش  جنگ  ترکشهاي  جاي  هنوز  که  خوش پرش 
مي کند و لنگ یك هزار توماني در این روزگار نامردپرور است 
از  کند،  کنار نخاعش خارج  از  را  کاتیوشا  برود ترکش هاي  که 
اول  شب  در  نگذاشت  که  آسیا  عقاب  عابدزاده  احمدرضا 
حمله عراقي ها به آبادان کفترهایش آلاخون والاخون شوند 
تا مادر شهید رضایي مجد کاپیتان تیم ملي جوانان که هنوز 
افتخار  بچه اش  بي نیازي  و  نجابت  به  تلویزیون  در  مي آید 
والي پولادمرد سبیلوي وزنه برداري آسیا که  از علي  مي کند، 
ده سال اسیر بعثي ها ماند اما یك بار ندیدم بیاید از آن براي 
خاکي  زمین  واژگون  لاله    15 تا  کند،  ابزاري  استفاده  خودش 
عراقي ها  موشك باران  در  فوتبال بازي  هنگام  که  ایلام  چوار 
تکه تکه شدند، از صنعت نفتي که در سال هاي جنگ آواره 
شد تا تیم ملي مدل 1980 حسن آقا که در کویت وقتي فهمید 
عراق به ایران حمله کرده برنز آسیا کوفتش شد، همه و همه 
عراق  و  ایران  ساله  هشت  جنگ  از  نقره اي  سکانس هایي 
است که این روزها با سالگردش مواجه هستیم. داستان هایي 
میني مال که باید در تاریخ ورزش این خاك بماند. از مادران 

سوگوار دیروز براي خواهران زاده نشده فردا.
احمدرضــا عابــدزاده: همــه اش فکر 

بچــه 1 عابــدزاده  احمدرضــا  مي کــردم 
اصفهــون اســت تــا اینکه ده بیســت ســال 
پیــش قصه زندگي اش را نوشــتم و عاشــق 
ایــن تیکه از روزهاي نوجواني اش شــدم که 

احمدرضــا وقتي اولین تَــرق و توروق ها در آبــادان رفته هوا و 
خانه پدري احمد زیر ســیطره گلوله ها ناامن شده، آنها شبانه 
به یکي از شــهرهاي نزدیــك گریخته اند و فردایش که احمد و 
بابــاش وانت آورده اند که وســایل منــزل را بارکش کنند ببرند 
پشــت جبهــه جنگــي، احمد ناگهــان نگاهــش افتاده بــه هرّه 
ناودون و کفترهایش را دیده که بي پناه و ســر در گریبان بهش 
نگاه مي کنند. انگار داشــتند با منقار عنّابي  شان به احمد بچه 
ســال مي گفتنــد کــه مــا را هم بــا خودتــان ببرید. بــوي باروت 
زندگي را از ما خواهد گرفت. احمد آن شب آنقدر گریه کرد تا 
کفترها را هم انداختند پشــت ماشــین و بردند.  آیا اگر کفترها 
جــاي احمــد بودند در آن بحبوحه که خون از آســمان شَــتك 
مــي زد احمد را به منقار مي گرفتند و مي بردند؟ شــاید دعاي 
همــان پاپَري ها بــود که شــاهین اقبــال روي دوش احمدرضا 
نشســت و او عقاب آســیا شد.  کفترهایي که روي دوش او آرام 

مي گرفتنــد و از کــف دســت هاي کوچــك او آب مــي خوردنــد 
خوشــا به احوالشــان که سرشــان را تانك ها و کاتیوشــاها قطع 
نکردنــد و تــا مدت هــا در اصفهــان بــراي احمدجــان بغبغــو 
کردنــد. اگر مي شــنیدند که ســر احمد قجه اي را در خرمشــهر 

کاتیوشا از گردن قطع کرده چه حالي مي شدند؟ 
 باقر زرافشــان: وقتــي رفتم پیــش باقر 

عکاس که زن و بچه اش را در بمباران برق 2
آلستوم تهران از دست داده بود زیر کرسي 
داشــت جوري نفس مي کشــید کــه حتي نا 
نداشــت گریه کنــد. باقــر با آن ســبیل هاي 
مردانه که ازش خون مي چکید و صداي خش دارِ مصیبت زده 
و آن چشــم هاي پــر چین و چــروك، دیگر رســماً بعد از مرگ 
بنفشــه اش از دست رفته بود و نفس کشیدن یادش رفته بود. 
وقتي صداي موشــك ها را شــنیده بــود پابرهنه دویــده بود به 

ســمت برق آلســتوم و آنجا با دیدن جنازه جزغاله شــده تنها 
بنفشــه زندگــي اش کــه اتفاقي به جشــن تولد یکــي از کودکان 
فامیل دعوت شده بود، رسماً نابود شد. در آن چند ساعتي که 
بــه دیدنش رفته بودم حتي ســرش را بلند نکــرد که زار بزند. 
دویســت تا ســیگار دود کرد و لابــه لاي مِه خاکســتري زرها در 
خود فرو رفت. به یاد تنها دخترکش که ســال ها بعد فهمیدم 
از یتیم خانه آورده و بزرگش کرده بود. دخمل نقاش دلسوزي 

که تمام زندگي او بود. 
باقــر مي گفت اصــلًا چرا بایــد دیگر زنده باشــم. بي بنفشــه و 
بي بنفشــه زار. و مــن مي گفتــم صدهــا هــزار قطعــه عکس از 
رویدادهاي مهم تاریخ ورزش ایران را تو با تصاویرت محفوظ 
نگه داشته اي. چرا باید بمیري؟ اما یکهو دیدم دوربینش هم 
کنار خودش آنجا پلاســیده اســت و گریه ام گرفت. لوتي دیگر 

نمي توانست نفس بکشد. 

و تير به تير خورد!
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